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پژوهشی در فن پارچه بافی

بخش اول

تـاريخ
 نساجي ايران

پادشاهان دوره قاجاريه كه زمان پادشاهي 
آنها از 1209 تا 1344 هجري )1795تا 
1925 ميلادي( بود عبارتند از:

 1- آغامحمدخان  2- فتحعلي‌شاه 3- 
محمدشاه 4- ناصرالدين شاه 5- مظفرالدين 
شاه 6- محمدعلي شاه 7- احمدشاه

بايد توجه داشت كه دوران حكومت سلسله 
قاجار در ايران دوره نكبت‌بار و كشنده 
شخصيت ايراني است. از نظر صنعت 
نساجي؛ دوره قاجاريه شايد بدترين دوره در 
تمامي تاريخ براي صنعت بافندگي باشد زيرا 
از كيسو دروازه‌هاي باز و سيل پارچه‌هاي 
خارجي را به ايران سرازير كرد از سوي ديگر 
ضعف حكومت و عدم علاقه پادشاهان و 
اطرافيان آنها در اين دوره به توسعه صنايع، 
موجب شد كه هيچ جنبشي در زمينه بافندگي 
به‌عمل نيايد . به‌خصوص كه فشارهاي 
سياسي خارجي در ميان مزيد برعلت شده 
بود و اگر گاهي نيز كمترين تلاشي در اين‌راه 
به‌عمل مي آمد، بلافاصله از جانب بيگانگان 
سركوب مي‌شد تا ايران نتواند در هيچ 
زمينه‌اي متكي به خود باشد.

رجاقا

اروپا چهار نعل به طرف  قرن هجدهم آغاز شد و 
و  توليد  فكر  به  و   مي‌تازد  اكتشافات  و  اختراعات 
توسعه بيشتر و مرغوب‌تر حركت مي‌نمايد تا دايره 
رقابت را به‌نفع خود تنگ‌تر كند اما ايرانيان در خواب 
صنعت‌گر  و  كارگر  هنوز  ايران  در  هستند!  غفلت 
ايراني به وسيله )كمان حلاجي( و دست پنبه و پشم 
را حلاجي ميك‌ند و با دست و دوك دستي به تاب 
ورزد.  مي  مبادرت  نخ  به  آن  تبديل  و  الياف  دادن 
هنوز غوزه پنبه را با دست جدا مي‌نمايد؛ پس نتيجه 
دستمزد  نظر  از  و  است  محدود  و  كم  بسيار  توليد 
گران‌تر و در مقابل با صنعت سایر کشورکم‌کم فلج 
اين سال‌ها)قرن  نابرابر( در  نابود مي‌‌شود.)رقابت  و 
صنعت  يك  شكل  از  نساجي  صنعت  هجدهم( 
خانگي و ابتدائي به‌صورت )سيستم كارخانه‌اي( در 
آمده و اين تحول سبب شد كه در متخصصين فني 
و دست اندركاران اين صنعت تحركي ايجاد شود. 
آنها با هوش و استعداد خود اختراعاتي انجام دادند 
و بهك‌ار بردند. در نتيجه ماشين‌آلاتی پديدار شد كه 
سرعت توليد آنها بسيار زياد و قیمت تمام شده را 

بسيار ارزان‌تر نمود.  
گرفتن  هند،  از  شاه  نادر  هنگفت  ثروت  آوردن 
ماليات‌هاي سنگين از مردم، بهك‌ارگيري صنعتگران 
مهمات  و  اسلحه  تهيه  راه  در  نساجي  صنعت 
شدن  دور  و  جنگي  هزينه‌هاي  صرف  و  جنگي 
آنها از صنعت نساجي و چشم طمع خارجيان براي 
ايران  بين  تجاري  قرارداد  انعقاد  ثروت،  اين  جذب 
و انگليس توسط نادر و آوردن پارچه ماهوت قرمز 
پس  و  نادر  گارد  سربازان  در  مصرف  و  انگليسي 
و  روسي  تجار  ورود  اجازه  زند  كريم‌خان  نادر،   از 
آوردن سماور و پارچه‌هاي اروپايي از راه بندر انزلي 
به‌ايران و تحرك ديگر دولت‌هاي اروپايي براي عقد 
ثروت‌هاي  جذب  براي  ايران  تجاري  قرار‌دادهاي 
صنعت‌نساجی  به  که  بود  صدماتی  ايران،  مردم 
ایران وارد شد. سیروسیمون به دولت متبوع خود- 
فرانسه- می‌نویسد: از زمانی‌که جواهرات و خزائن 
نادرشاه در اين كشور انباشته شده، طلا و نقره به 
مقداری فراوان است که ارزش خود را از دست داده 

است.
كريم‌خان زند به نوبه خود قرارداد تجاري با انگليس 
ايران  به  را  پشمي  پارچه‌هاي  ورود  و  کرد  منعقد 
تهيه شده  پارچه‌هاي پشمي  واردات  نمود.  رايج  را 
با  شده  توليد  به‌صرفه   مقرون  و  آلات  ماشين  با 
پارچه‌هاي  با  مقايسه  در  و  زيبا  و  آراسته  ظاهري 

يه
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توليد  و  گرانقیمت  بسیار  كه  ايران  پشمي  دستباف 
آنها محدود بودند؛ كارخانه‌های دستي باف ايران را از 
كار انداخت ، با اختراع ماشين بافندگي توسط برادران 
كارت رايت در انگلستان و آوردن آن در هندوستان 
و بهك‌ارگيري كارگر ارزان هندي و توليد نوعی پارچه 
سهولت  تکنیک   ، هندي"  "دگله  نام  به  پنبه‌اي 
توليد پارچه را به ايران وارد و توليد پنبه‌اي ايران را 
نابود كردند ، پارچه بافي منسوخ شد و دستگاه‌هاي 
دستي كه جنس آنها از چوب بود به‌عنوان هيزم زير 
ديگ‌هاي آش سوخته شد. )قيمت پارچه دگله هندي 
یک چهارم قيمت پارچه ايراني بود( اين بود پايان كار 

پارچه بافي در ايران
دوره قاجار مصادف بود با نهضت همه جانبه ماشين 
در اروپا و ساير كشورهاي پيشرفته که پارچه بافي 
دستي ايران نمي‌توانست در برابر ماشين قد برآورد 

و سرپا بايستد.
سر  بر  اطرافيانش  و  زند  كريم‌خان  كه  بلائي 
محدوديت‌هاي  و  آوردند  در  قاجار  آغامحمدخان 
شد  باعث  بي‌حد،  حقارت‌هاي  و  كننده  ناراحت 
)جيران(  خود  مادر  حضور  در  آغامحمدخان  كه 
قسم  و  گذاشت  قرآن  بر  دست   ، وی  به‌درخواست 
ياد نمود كه كليه خاندان زند را نابود كند و اثري از 

آنها باقي نگذارد. 
و  سلطنت  به‌فكر  قاجار  آغامحمدخان  حاليك‌ه  در 
تمام  و  بود  كشورگشايي  و  زنديه  خاندان  از  انتقام 
فعالیت‌های وی مانند تهيه اسلحه ، تدارکات جنگي 
برای رفع عقده‌هاي دروني و كمبودهاي رواني‌اش 
بود اما سراسر مملكت را به‌خاك و خون ميك‌شيد 
ناپلئون  جنگ‌هاي  و  جهانگشائي  حركات  اروپا  در 
و مقابله با انگلیس و رقابت بر سر منافع و تصرف 
ديگر،  طرف  از  داشت.  رواج  هندوستان؛  سرزمين 
ايران و  روس‌ها چشم طمع به سواحل درياي خزر 
از  هند  به  شدن  سرازير  و  ايران  به  ورود  همچنين 

طرف ايران بودند. 
انگليس ضمن استقرار در هند از ثروت آن استفاده 
ثروت  ايران،  تخريب صنايع  با  و  مي‌نمودند  سرشار 
فلاكت  و  فقر  باعث  و  ميك‌ردند  چپاول  را  ايرانيان 
ايراني‌ها مي‌شدند تا نتوانند قد علم كرده و نظري به‌ 

اطراف خود بنمايند. 

خاندان قاجار و پيدايش آنها
با افول سلسله زنديه، بار ديگر حكومت و فرمانروايي 
از دست ايرانيان خارج گرديد و طايفه قاجار كه اصلًا 
از نژاد مغول بودند؛ زمام امور را به دست گرفتند )يك 

طايفه چادرنشين ، بيابانگرد و بي تمدن(
هنگام تشكيل سلسله صفويه ،قاجاريه به ياري آنان 
برخاستند و دوشادوش لشکريان قزلباش، در ركاب 
شاه اسماعيل صفوي شمشير مي‌زدند. پس از آنكه 
شاه عباس كبير به سلطنت رسيد آنان را از محل خود 
كوچانيد. دسته‌اي را در مرو ، عده اي را در گرجستان 
و دسته سوم را در دو سوي رودخانه گرگان )استرآباد( 
مستقر ساخت. اين طايفه كه در دست راست گرگان 
سكونت داشتند، يوخاري‌باش وعده اي كه در ساحل 
چپ گرگان سكني گزيده بودند؛ اشاقه باش خوانده 
مي‌شدند و بين آنان اغلب برسر امور مادي و اقتصادي 

نظير آب ، چراگاه و... اختلاف و نزاع وجود داشت. 
پس از حمله افاغنه، فتحعلي‌خان قاجار كه از قبيله 
اشاقه باش بود، نخست به ياري شاه سلطان حسين به 
اصفهان رفت  ولي شاه و اطرافيانش به علت پريشاني 
بار  از استمداد خودداري كردند لذا وي  و بيك‌فايتي 
ديگر به استرآباد برگشت. همين مرد بعدها به ياري 
شاه طهماسب دوم برخاست و در سال 1139 به دست 

يكي از افراد ايل قاجار به تحريك نادر كشته شد.
نادر پس از آنكه با نيرنگ كار فتحعلي‌خان را يكسره 
كرد؛ قبيله يوخاري‌باش را مورد لطف خود قرار داد 
و محمدحسين خان را به حكومت گرگان )استرآباد( 
فتحعلي‌خان  پسر  خان  محمدحسن  ولي  فرستاد. 
مقتول از بيم نادر، مدت‌ها متواري بود. وي پس از 
 ، آمد  استرآباد  به  خود  ياران  با  نادر،  قتل  از  اطلاع 
و سرانجام  را متصرف شد  بحر خزر  مناطق ساحل 
در سال 1171 هجري در راه مخالفت با كريم‌خان 
زند كشته شد. كريم‌خان با دختر )به روايتي خواهر( 
يعني  از 9 پسر محمدخان دوتن  و  ازدواج کرد  وی 
آغامحمدخان و حسين‌علي‌‌خان جهانسوز را به شيراز 
برد و چون مردي با صفا و نيك نفس بود؛ حسين‌علي 
خان را به حكومت دامغان فرستاد. ولي او راه عصيان 

پيش گرفت و خوشبختانه به دست تركمانان كشته 
شد. آغا محمدخان تا مرگ كريم‌خان يعني تا سال 
متفاوت  چهره‌هاي  بود.  شيراز  در  هجري   1193
وی  دشمنان  و  بدخواهان  نظر  از  آغامحمدخان  از 
چهره‌هاي بسيار بدي ترسيم شده و او را خونخوار، 
شخصيت  به  و  کرده‌اند  معرفي  خسيس  و  كينه‌توز 
باهوش ، متفكر ، مبتكر ، دانشمند ، مدير ، مدبر و 
توجهي  و ورزشي وي  ، مذهبي  ديني  امور  به  آشنا 

نشده و به‌صورت گذرا از وي ياد كرده‌اند.
تاجدار  خواجه  كتاب  در  فرانسوي  گوره  ژان 
مي‌نویسد:آغا محمدخان قاجار سر سلسله پادشاهان 
قاجاريه، ‌ به آباد‌نمودن املاك علاقه خاصی داشت 
مگر املاكي كه هنگام جنگ، بر اثر مقاومت حريف 
به دست وي ويران مي‌شد. پس از آغامحمدخان قاجار 
آباداني  به  علاقه‌ای  قاجاريه  سلاطين  از  يك  هيچ 
آغامحمدخان  ولي  نداشتند  زراعت  توسعه  و  املاك 
قاجار در هر نقطه از ايران كه داراي ملك شد، براي 
آبادي آن كوشيد. آن مرد خواجه همان طوريك‌ه از 
لحاظ رعايت بهداشت يك قرن و نيم از مردم زمان 
خود پيش بود و اولين فردی بود كه خا‌كشناسي و 
كشاورزي را ابداع نمود. واضح است كه اسلوب آن 
مرد خواجه براي شناسائي خاك از لحاظ كشاورزي 
مانند اسلوب علمي امروز نبود ولي اين مزيت را داشت 
كه متوجه شد زارع بايد خاك كشتزار خود را بشناسد و 
بداند كه آن خاك مناسب کشت چه نوع گیاهی است. 
آغا محمدخان قاجار زارعين را وا مي‌داشت كه مقداري 
از خاك مزرعه را  سرند كنند و بعد آن را به روي يك 
ظرف بزرگ قرار بدهند به‌طوريكه روي ظرف خالي 
باشد. آنگاه با ملايمت و به‌وسيله آب پاش بر روي 
خاك آب بپاشند و آنقدر به آب پاشيدن ادامه دهند 
تا اينكه قطرات آب از زير ظرف بچکد . اين مقدار 
آب چكيده را در ظرفي جمع ميك‌ردند و به زارعين 
مي‌گفتند كه آب را بچشند. اگر آب مزبور شور بودد 
آغا محمدخان مي گفت كه خاك آن كشتزار براي 
كاشتن هندوانه و خربزه مناسب است ، هرگاه ترش 
اگر آب  و  بود  براي كاشتن گندم و جو مساعد  بود 

چكيده كشتزار تلخ مزه بود مناسب کاشت پنبه بود. 

زندگي آغامحمدخان در تهران
آغا  به  استرآباد  از  نمی‌داد كه  اجازه  زند   كريم‌خان 
محمدخان خواجه پولی برسد. امساك كريم‌خان زند 
از لئامت نبود بلكه مي‌ترسيد كه هرگاه آغامحمدخان 
پولی در اختیار داشته باشد از آن شهر بگريزد. روزي 

چهار  اروپا  و  شد  آغاز  هجدهم  قرن 
اكتشافات  و  اختراعات  طرف  به  نعل 
مي‌تازد و  به فكر توليد و توسعه بيشتر 
و مرغوب‌تر حركت مي‌نمايد تا دايره 
اما  كند  تنگ‌تر  خود  به‌نفع  را  رقابت 

ايرانيان در خواب غفلت هستند!
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كه آغامحمدخان از ارگ منتقل و به محله سنگلج 
تومان   3 به‌او  زند  كريم‌خان  به‌دستور  آمد،  تهران 
امر كرده كه  خرجي پرداختند و گفتند: شهريار زند 
با آن مبلغ كرايه خانه خود را بپردازد و هزينه دو ماه 
خود را هم تأمين نمايد و قبل از انقضاي دو ماه پولي 
به به او پرداخت نخواهد شد. با اينكه بهاي زندگي در 
آن زمان در تهران ارزان بود اگر آغامحمدخان قاجار، 
نمي‌گرفت؛  فرا  مادر خود جيران  از  را  صرفه جويي 
شهر  در  ماه  دو  مدت  به  مبلغ  آن  با  نمي‌توانست 
زندگي كند و كرايه خانه را هم بپردازد. آغامحمدخان 
هر روز از منزل خود در نزديك ارگ كريم خان به 
آرامگاه زيد مي‌رفت و در مجلس درس شيخ علي 
به تحصيل خود  و  بهم مي‌رسانيد  تجريشي حضور 
ادامه مي‌داد. وی تا زمانيك‌ه در تهران بود مجلس 
درس در صبحگاهان و ورزش زورخانه اي را دنبال 

ميكرد و جسم خود را سالم نگاه مي‌داشت.

زندگي آغامحمدخان قاجار در شيراز 
پس از اينكه آغامحمدخان خواجه شد و تغیير قيافه 
داد، کریم‌خان زند يقين حاصل كرد كه وي هرگز 
از  اينكه  تا  شود  پدرش  جايگزین  توانست  نخواهد 
تهران منتقل به شيراز گرديد و آغا محمدخان را با 
خويش به آن شهر برد.در شيراز آغامحمدخان قاجار 
دانشمندان شد و  داد و جزو  ادامه  به تحصيل علم 
در   . كرد  پيدا  خاصی  احترام  دانشمندان  طبقه  بين 
آن موقع كسي در ايران خواجه دانشمند نديده بود و 
كريم‌خان زند از احترامي كه پسر محمدحسن خان 
اشاقه باش بين طبقه محترم شيراز پيدا كرد، ناراحت 
شد او در تهران تصور می‌کرد يك خواجه، نزد مردم 
مورد تحقير قرار بگیرد اما  اين‌گونه نشد.او پيش بيني 
نميك‌رد كه آغامحمدخان قاجار مورد احترام طبقات 
برجسته جامعه قرار گيرد و علاوه برعلم، خوش قولي 
و دقت شناسي و انضباط وی برای مردم بسیار مهم 
بود زيرا هرگز خلف وعده نكرده و قرض خود را در 
روز موعود مي‌پرداخت ، دروغ نمي‌گفت و از كسي 

غيبت نمي نمود. 

اطلاعات و معلومات آغامحمدخان
آغا محمدخان در اثر مطالعه كتب مختلف به علوم 
زمان خود كاملًا احاطه داشت و بارها اتفاق افتاده بود 
كه كريم خان زند در تنگناها از نظرات آغا محمدخان 
بهره مي‌برد. آغا محمدخان همچنین در شعر و حفظ 

اشعار يد طولاني داشت 

اگر آغامحمدخان قاجار به‌مورخین دوره دوره قاجار 
)سحركلام( داشت، ناشي از اطلاعات تاريخي و ادبي 

وي بوده است.
آغامحمدخان، جسد كريم‌خان زند را بيرون آورد و به 
تهران منتقل كرد و زيرپلكاني كه از آن هر روز صعود 
مي‌نمود دفن كرد تا اينكه بتواند هنگام بالا رفتن از 
پلكان از روي جسد وی رد شود. روايت ديگری هم 
وجود دارد که آن‌را مرحوم سيدعلي داعي الاسلام- 
استاد زبان فارسي در دانشگاه دکن نقل کرده است: 
نبش  مشهد  شهر  در  را  نادرشاه  قبر  آغامحمدخان، 
كرد و سرش را به تهران آورد و زير پلكان‌هاي كاخ 
سلطنتي دفن كرد تا از روي او هر روز عبور نمايد. 
تصمیم  قدرت،  به  دستیابی  از  پس  آغامحمدخان 
از  را  سلطنتي  جواهرات  و  برود  خراسان  به  گرفت 
شاهرخ بگیرد اما بر اثر وقوع  جنگ ، مسافرت وي 
 1160 سال  در  اينكه  تا  افتاد  تأخير  به  خراسان  به 
هجري قمري به خراسان رفت و هنگام ورود به شهر 
از دروازه خيابان عليا پياده شد و فاصله بين دروازه تا 
آرامگاه امام هشتم را پياده طي نمود. شاهرخ سلطان 
استقبال  به  نابينا  هاي  چشم  با  خراسان   سرزمين 
از زیارت، آغامحمدخان دستور داد  او آمده بود.پس 

آرامگاه امام رضا)ع( را مرمت و بازسازي نمايند.

برادران آغا محمدخان قاجار
آغامحمدخان قاجار ، 8 برادر داشت كه هركدام به 
در فكر سلطنت بودند! اينك به معرفي هر كدام از 

آنها مي پردازيم.
1-حسين قلي‌خان داراي عنوان جهانسوز شاه و پدر 
فتح‌علي‌شاه قاجار: در يكي از جنگ‌ها به‌دست يك 
تركمن به‌قتل رسيد و باعث خوشحالي كريم‌خان زند 

شد! 
2-جعفرخان: كه بر آغامحمدخان قاجار ياغي و به 

دستور وی كشته شد.
3-مصطفي قلي‌خان: به دستور آغا محمدخان حاكم 
طالش بود و در آنجا بر آغا محمدخان ياغي شد و به 

تهران لشکرکشی و این شهر را تصرف کرد. 
4-مرتضي قلي‌خان: طرفدار شيخ ويسي خان زند بود 
و به همراه وی برعليه آغا محمدخان شورش کرد اما 
خان  آغامحمد  بيم  از  ويس،  شيخ  از شكست  پس 

قاجار به روسيه گريخت و در این کشور درگذشت. 
شيخ  به  قلي‌خان  مرتضي  مانند  قلي‌خان:  5-رضا 
ويس،  شيخ  شکست  از  پس  و  گرويد  زند  ويس 
كه  شود  شاه  شاهرخ  دستگاه  وارد  گرفت  تصمیم 

به شغل  امرار معاش  براي  لذا  به وي نشد  اعتنائي 
حكاكي پناه برد. سپس راهی هرات شد و بعدها مورد 
عفو آغامحمدخان قرار گرفت و به مشهد بازگشت اما 

در این شهر بیمارشد  و درگذشت.
داراي  آغامحمدخان  دستگاه  در  قلي‌خان:  علي   -6

مرتبه و منصب بود.
7-محمدقلي‌خان: در دستگاه آقامحمدخان به مقام 

و جاه رسيد.
8- عباسعلي‌خان: در كودكي زندگي را بدرود گفت و 
جسدش در قصبه عبدالعظيم مجاور تهران دفن شد. 
كه  ميك‌ردند  فكر  چون  وی  برادران  تمامی 
آغامحمدخان خواجه است ، نسبت به وي برتر دارند 
و بايد سلطنت به آنها برسد و هركدام به نوبه خود 
و  پاشي  سم  به  شروع  میك‌ردند،  بلند  طغيان  علم 
آغامحمدخان  صورتيك‌ه  در  نمودند  دسيسه  ایجاد 
مرتباً در مقابل آنها صبوري پيشه ميك‌رد و فرصت 

اصلاح مي‌داد.

تاج گذاري آغا محمدخان قاجار
آغامحمدخان قاجار نقشه تاج خود را به‌دست خويش 
پايه  بلند  و  مجرب  زرگر  چند  از  و  كرد  طراحي 
اصفهاني و كرمانشاهي خواست كه به تهران بيايد 
،كرمانشاهي  اصفهاني  . زرگران  بسازند  را  او  تاج  و 
و تهراني پس از آنك‌ه طرح تاج را مشاهده كردند . 
گفتند ساختن اين تاج نیازمند 45كيلوگرم طلا دارد  
توان آن  نمي  آنقدر سنگين می‌شود كه  تاج  این  و 
را بر سر نهاد. خواجه قاجار نقشه خود را تغيير داد 
و تاجي یک طبقه ترسيم كرد . در حاليكه زرگرها 
از  اي  عده  بودند  تاج  تهيه  مشغول  جواهرسازان  و 
خياطان براي لباس او، قبائي زربفت بی‌نظیر دوختند 
که برقامت آغامحمدخان نصب شد. قباي مزبور آن 
چنان با ابهت بود كه در آن عصر زيباترين لباس بود 
كه امكان داشت در شرق براي يك پادشاه بدوزند. 

صنعت  يك  شكل  از  نساجي  صنعت 
)سيستم  به‌صورت  ابتدائي  و  خانگي 
تحول  اين  و  آمده  در  كارخانه‌اي( 
و  فني  متخصصين  در  كه  شد  سبب 
دست اندركاران اين صنعت تحركي 
ايجاد شود. آنها با هوش و استعداد 
خود اختراعاتي انجام دادند و بهك‌ار 

بردند.
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قسمت فوقاني قبا و اطراف گردن به نحوی مرصع 
شده بود كه يك نوع يقه برگردانيده شده را نشان 
زمردهاي  رديف  يك  قبا  شانه  دو  روي  و  مي‌داد 
قبا  آن  و  بودند  كرده  مانند سردوشي نصب  درشت 
داشت  مرواريد  و  الماس  به‌جای دكمه، شمسه‌هاي 
و ساير قسمت هاي قبا، مرواريددوزي شده بود كه 
خيره  باعث  و  مي‌داد  مزبور  لباس  به  خاصي  جلوه 
شدن اشخاص مي‌شد. روز تاج گذاري آغامحمدخان 
دقيق نيست . بعضي آن را نوروز سال 1210 هجري 
بدون  اما  نوشته‌اند  عيد  روز سيزده  بعضي  و  قمري 

ترديد محل تاجگذاري تهران بوده است.
در  نهاد  سر  بر  تاج  اينك‌ه  از  پس  قاجار  آغامحمد 
حاليكه يك توپوز مرصع در دست داشت؛ به مدت 
مدت  آن  تمام  در  و  نشست  تخت  روي  يكساعت 
. در همان موقع به شكرانه  توپ‌ها شليك ميك‌رد 
هر  عمرش  سنوات  به‌تعداد  تاجدار  خواجه  سلامتي 
در  را  آنها  گوشت  و  كردند  ذبح  گوسفند   10 سال 
مردم  روز  آن  در  كردند.  طبخ  سلطنتي  آشپزخانه 
تهران غذاي روز را از آشپزخانه آغامحمدخان قاجار 
بزرگان كه  تمام  به  روز  آن  دريافت كردند. وی در 
در مراسم تاج‌گذاري حضور داشتند سكه طلا داد و 
اين بخشش‌ها نشان مي‌دهد كه وي بر خلاف آنچه 

شهرت داده اند؛ ممسك و خسيس نبود .

پرچم ايران در دوره آغا محمدخان قاجار
پس  از تاجگذاري آغامحمدخان قاجار، پرچم ايران 
تغيير كرد. سر سلسله قاجاريان چند تغيير اساسي در 
شكل و رنگ پرچم داد. يكي اينكه شكل آن براي 
نخستين بار از 3 گوشه به چهار گوشه تغيير يافت و 
دوم اينكه آغامحمدخان به دليل دشمني با نادر شاه، 
را  نادري  پرچم  رنگ  سرخ  و  سفيد   ، سبز  رنگ   3
برداشت و تنها رنگ سرخ را روي پرچم گذارد. دايره 
سفيد رنگ بزرگي در ميان اين پرچم بود كه در آن 

تصوير شير و خورشيد به رسم معمول وجود داشت 
با اين تفاوت بارز كه براي نخستين بار شمشيري در 

دست شير قرار داده شده بود .

آغا  سربازان  نیاز  مورد  البسه  و  لباس 
محمدخان 

در ايران براي لباس سربازان و مخصوصاً بالاپوش 
و رو انداز ، دقت عمل فراواني از طرف سرداران و 
با اهميت  قدرتمندان در نظر گرفته مي‌شد و بسيار 
بود در این میان آغا محمدخان قاجار و نادرشاه افشار 
به اين موضوع توجه خاصی داشتند و مي‌دانستند كه 
سرباز بايد رو انداز سبك و قابل حمل و در عين حال 
بسيار مناسب براي حفظ بدن از سرما و گرما داشته 
مناسبي  بسيار  پشمي  شال‌هاي  ايران  در  لذا  باشد 
آذربايجان، گيلان، مازندران،  در شهرهاي اصفهان، 
خراسان و كرمان يافت مي‌شد كه از لحاظ تهيه و زير 
بافت و درشت بافت و كاربرد مصالح از نظر اهميت 
و جنس و ظاهر متفاوت بودند.بعضي از نويسندگان 
تصور مين‌مودند كه با آمدن مستشارهاي فرانسوي 
براي  مصرف  مورد  پتو  ايران،  ارتش  تربيت  براي 
سربازان در نظر گرفته شد اما این تصور نادرست است 
و پادشاهان ايران ، مبتكر بافت و تهيه پتو و شال در 

جهان هستند. 
بر  علاوه  جنگ،  در  آغامحمدخان  مهم  اقدامات  از 
از قيچي كردن لشكر مقابل و  تاكنيك جنگي اعم 
كاربرد طبل براي حركات مختلف سربازان در جنگ، 
براي اولين بار در ايران ، در ميدان جنگ از تفنگ 
استفاده شد. آغامحمدخان علاقه‌ فراوان به خواندن 
كتاب داشت و هرشب كتاب‌خوان را به‌حضور مي‌طلبيد 
و با اينكه بعضي شبها بسیار خسته بود اما كتاب‌خواني 
را رها نميك‌رد و با توجه به مطالب كتاب‌ها از آنها در 
رفتار و حركات خود برداشت مناسبي داشت حتي شبي 
هم كه كشته شد كتاب‌خواني را فراموش نكرده بود. 
همچنین از نظر بهداشت و خوراك بسیار با دقت بود. 
مقدار غذاي خود را با ترازو وزن ميكرد كه بيش از حد 
غذا نخورد و در سال‌هاي آخر از غذاهاي حيواني دور 
شد و از غذاهاي گياهي و غير حيواني استفاده ميك‌رد 
تا آخرين لحظه عمرش حافظه‌اي قوي داشت و  و 
هيچ مطلبي را فراموش نمی‌کرد. يكي از علل نفوذ 
خواجه قاجار در بين كساني كه امروز به اسم كارمند 
دولت اعم از لشکري و كشوري خوانده مي‌شوند، این 
بود كه مستمري آنها را به‌طور مرتب مي پرداخت در 
صورتيك‌ه در هنگام سلطنت كريم‌خان زند، مستمري 

كارمندان دولت به تأخير مي‌افتاد.
آغامحمدخان قاجار به احتمال نزديك به يقين دچار 
عقده احساس حقارت بود و ترديدي وجود ندارد كه 
از اثرات بلاهائي بود كه كريم خان زند و اطرافيانش 
اوقات درصدد  بودند و گاهي  داده  انجام  درباره وي 
برمي‌آمد كه آن عقده را تسكين بدهد .مردم كرمان 
خواجگي  كه  كرد  كور  و  عام  قتل  جهت  اين  از  را 
او را وسيله ناسزاگوئي قراردادند اما كسانيك‌ه عقده 
باطني خواجه قاجار را تحريك نمي نمودند از خشم 
تفليس  بی‌دفاع  مردم  عام  قتل  ايمن مي‌شدند.  وي 
يكي ديگر از اعمال ننگين خواجه قاجار است كه با 
هيچ عذري نمي‌توان از سياهي آن كاست. در كرمان 
مردم مقاومت كردندو به خواجه قاجار ناسزا گفتند و 
آغا محمدخان هم طبق قانون جنگ در آن زمان بعد 
از گشودن كرمان مردم را قتل عام كرد ولي سكنه 

شهر تفليس کوچکترین مقاومتی نكردند.
آغامحمدخان قاجار با نيروي اراده و پشتكار توانست 
خود را به تخت سلطنت برساند و تاج بر سر بگذارد. 
در زندگي بعضي از اشخاص "تصادف" موجب کسب 
و  تصادف  وی  درموفقیت  اما  می‌شود  آنها  موفقیت 
اتفاق معنایی نداشت وی مرگ كريم‌خان زند را پيش 
بيني ميك‌رد و برنامه كار خود را به نحوی تدوين كرد 

كه به محض فوت كريم‌خان زند،به تهران بگریزد.
خواجه قاجار مردي بود متين و مي گفتند كه هرگز 
نماز او قضا نشده است مگر در ميدان جنگ آن‌هم 
روزيك‌ه مشغول جنگ بود و فرصت نميك‌رد نماز 
مذاهب  پيروان  به  متعصب  مرد  آن  ولي  بخواند. 
سلطنت  دوره  در  هركسی  و  ميك‌رد  ارفاق  ديگر 
آغامحمدخان قاجار پيروان مذاهب ديگر را می‌آزرد، 
به‌شدت مجازات مي‌شد. پیش از آن آغا محمدخان 
به  كليسا  ساختمان  اجازه  تهران  شهر  در  قاجار 
اجازه  محمدخان  آغا  ولي  نمي‌شد  داده  مسيحيان 
ساخت كليسا را داد. قبل از آغا محمدخان، ارمني‌ها 
و يهودي‌ها نمي توانستند در روزهاي باراني از خانه 
مردي  خود  كه  قاجار  آغامحمدخان  اما  شوند  خارج 
فاضل بود گفت كه در دين اسلام مسيحي و يهودي 
پليد نيستند براي اينكه خداپرست هستند ، اهل كتاب 
از خانه خارج  باراني  توانند روزهاي  مي‌باشند و مي 
شوند پس به آنها اجازه ساخت کلیسا و كنيسه را داد. 
فردی كه بخواهد با ي‌كطرفي راجع به خواجه قاجار 
قضاوت كند؛ بايد بگويد كه او داراي صفات نيك و بد 
بود و زمانی که به قتل رسید، يك ايران واحد را براي 

برادر زاده‌اش - فتحعلي‌شاه-  باقي گذاشت. 

قرارداد  خود  نوبه  به  زند  كريم‌خان 
و ورود  منعقد کرد  انگليس  با  تجاري 
پارچه‌هاي پشمي را به ايران را رايج 
تهيه  پشمي  پارچه‌هاي  واردات  نمود. 
شده با ماشين آلات و مقرون به‌صرفه  
توليد شده با ظاهري آراسته و زيبا و 
در مقايسه با پارچه‌هاي دستباف پشمي 
ايران كه بسیار گرانقیمت و توليد آنها 
محدود بودند؛ كارخانه‌های دستي باف 

ايران را از كار انداخت.
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